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  چكيده:

 لذا. است يقاضپرمسئوليّت بر عهده شخص  سمت نيا كه است طيالشراجامع هيفق شئون ازي كي ويي ولاي منصب ، مردم انيم قضاوت كردن
 صرفاً  ميبخواه اگر .استي اجتماع گوناگوني هاعرصه در عدالت تحقق و شهروندان نيب خصومت فصلي اسلام حكومت اركانترين مهم ازي كي
 و شده سپرده طيالشراجامع هيفق به ابتاًين قضاوت منصب ،امام معصوم(ع) بتيغ عصر در كه يابيممي در،  ميكن استنادي شرع وي فقه نيمواز به

و تنوع وگستردگي  يعرصه اجتماعبه خاطر . لكن بود نخواهد نافذ و است نامشروع طيالشراجامع هيفق از مأذون ريغ اي مجتهد ريغي داور اصولاً
- قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع كه رسيد اثباتبه اين انديشه از سوي ديگر، الشرايط مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع

براي رفع عسر و حرج و و به ناچار بايد  به دليل تعداد كم قاضي جامع الشرايط در همه قلمروها ، شهرها و استان ها عملي نيستالاطراف 
جمهوري  نظام در اكنون هم چنانچه ،را بنا نهادناظر به مشروعيتّ قاضي مأذون  جلوگيري از تعطيلي احكام شرعي و ضرورت جامعه اسلامي

نفوذ حكم  ليدلا و مجتهد ريغ يضاق بدست آوردن اعتبار حكم جهت در استي تلاش روست شيپ چه آن .است گرفته صورت كار نياي اسلام
  قاضي مأذون.

  .يمتجز مجتهد ، مطلق مجتهد،  اجتهاد ، قضاوت،  قضاءها: كليدواژه 
                                                          

  
 مقدمه

ز جمله مسائل بسيار مهم و قابـل توجـه در اسـلام قضـاوت ا 
اي عـدل جايگـاه ويـژه در نگاه اسلام همان اندازه كه نظم و .است

 برگزيـده شـوند. ترين افرادشايسته دارد مجريان عدالت نيز بايد از
چون  الواسطه از جانب خداوند است،انتخاب قاضي مع أمنش مبنا و

بايد منصـوب او  خداوند بهترين عادل است لذا مجريان عدالت نيز
 بـوده و (ع)در نتيجه ولي فقيه كه خـود جانشـين معصـوم باشند.

اذن نصب قضـات  القضات را نصب ميكند ومقامي الهي دارد قاضي
بـه  يتعـاليتوجه و عنايت ويژه باري از طرف .دهدديگر را به او مي

بدين جهت باشد كه اسـاس تحقـق سـعادت هـر شايد له أاين مس
 پـذير نيسـت و، امكـان اى بدون فراگيـرى قسـط و عـدالتجامعه

در تمـام نهادهـاى يـك  لناگفته پيداست كه فراگيرى قسط و عد
هـاى عـادل در آن ها و دادگاهجامعه تنها در گرو وجود دادگسترى

، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب  ه است. وگرنه زورمدارانجامع
گـردد و يمـرج شـديد مـ مى كنند و جامعه بشرى دچـار هـرج و

بـر همـين اسـاس اميرالمـؤمنين . بنـددامنيت از آن رخت بر مـى
اى در كوفه بسازد و چند نفرى را بـراى على(ع) به اين كه محكمه

آنجـا بگمـارد اكتفـا رسيدگى كار مردم و قضاوت در بين آنـان در 
و بـدون  شـدهخود، به طور مستقيم وارد صحنه محكمـه  كرده ون

رساند مىمطلب را اين ؛ واسطه به شكايات مردم رسيدگى مى كند
تـر له ديگرى مهمأله قضاوت در نگاه مولا على(ع) از هر مسأكه مس

كـرد و بـه ، كارهاى ديگر را رها نمى بوده است و گرنه آن حضرت
پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران و  پرداخـت. قضاوت نمى

هايي در سيستم حقوقي ، دگرگوني نظام جمهوري اسلامي استقرار
ايران به وجود آمد.. نظريه پردازان مسلمان بويژه عالمان شيعي ـ 

انـد ـ برجسـتگي هايي را مطرح كردهكه در باب حكومت، ديدگاه
ن علاوه بر ديدگاه فقهـي و دانند كه ايشاانديشه امام را در اين مي

مسـائل  ، اقتصـادي و... ، اجتمـاعي ، درحوزه تفكر سياسي كلامي
ند؛ يعني اين مقوله را با توجه بـه مقتضـيات اهنويني را مطرح كرد

و با تكيه بر ادله و بـراهين  هزمان و نياز جامعه مورد توجه قرار داد
اس دين ، تشكيل حكومت را از ضروريات حتمي اسلام و اس محكم

جامعيـت احكـام و جـاودانگي «دانند و منكر آن را انكار كننده مي
در كتـاب ولايـت  امام خمينـي(ره) شمارند.مي» دين مبين اسلام

و احكام اسلام محدود به زمان و مكـان نيسـت، «د: نفرمايفقيه مي
الاجراست و تنهـا بـراي زمـان رسـول اكـرم(ص) تا ابد باقي و لازم
ن نيز متروك شود. اين حرف كه قـوانين اسـلام نيامده تا پس از آ

تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خـلاف 
                                                         .»اعتقاد اسلام است
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  بررسي معاني قضاء
   قضاءمعاني لغوي  .1

،  ، رأي گـرددلغت بـه معـاني گونـاگوني اطـلاق ميكلمه قضاء در 
هـم  . و صاحب جواهر مي فرمايد شايد بـه ده معنـا، اراده و الزام حكم

 ستعمالبرسد، اتفاقاً در آيات قرآن كريم كلمه قضاء در معاني مختلفي ا
  كنيم از جمله:  شده است كه ما ذيلاً به  چند مورد اشاره مي

همِ ...  «حكم و حكم كردن و الزام:  - ثـُمَّ لا يَجـِدُوا فـِي أنفُ�سُِـ
آن گاه به هر حكمي  (». 1حَرَجاً مِماّ قضَيَتَ و يسُلَّموا تسَليماً

كه كني اعتراض نداشته، كاملاً (از دل و جان) تسليم (فرمان 
وَاالله يَقضـي بـالحَقِّ ايَ يحكـُمُ « تو) باشند). و يا در اين آيـه:

... اِنَّ «... كنـد ...). و يـا: ميو خدا به حـق حكـم ». ( 2بالحَقِّ
البتـه خـدا بـين نـزاع و » (... 3رَبّك يَقضي بينهمُ يومَ القيمةِ

  ).اختلافات آنها روز قيامت داوري خواهد كرد
وَ قضَي رَبُكَ إلا تعَبُدُ وإلا اِياهُ أي امرالي غيَـر « امر و فرمان:   -

...   ...). (و خداي تو حكم فرموده كه جز او را نپرستيد». 4رَبُكَ
او ...».( 5وَ اِذا قضَي امَراً فَاِنما يَقـُول لـَهُ كـُن فيََكـون« اراده:   -

ها و زمين است و چون اراده آفريدن چيـزي آفريننده آسمان
كـه گويـد: موجـود بـاش، موجـود خواهـد كند، به محض آن

  شد...).
آن ». 6فَقضََاهنَُّ سبَْعَ سَمَاوَاتٍ فـِي يـَومْيَنِْ« خلق كردن؛ آفريدن:  

           ). گاه نظم هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود
  

  معناي اصطلاحي قضاء .2
قضا از الفاظ عبادات نيست، بلكه شبيه معاملات است. ايـن كـه در 
قضا مي گوييم معناي اصطلاحي آن چيست تصور نشـود كـه حقيقـت 
                                                            

  .65. نساء / 1
 .20مؤمن(غافر)/ . 2
 .17. جاثيه /3
 .23اسراء/  . 4
 .117بقره/  . 5

 .12 /فصلت  . 6

شرعيه شرعيه را مي خواهيم در باب قضا بگوييم ، بلكه نه تنها حقيقت 
هم وجود ندارد، حقيقت متشرعه يا متشرعيه هم وجود ندارد ، همـين 
قضاي به معناي معمولي عند العقلا را شارع بـا يـك تصـرف ، بـا يـك 
شروط واجب كرده است ، براي بعضي ها واجب كفـائي اسـت ، همـين 
قضا براي بعضي ها حرام است، براي بعضي ها واجب عيني اسـت بـراي 

ت بلكه مقصود از اصطلاح ، يعني اصطلاح فقهـي بعضي ها مستحب اس
وَ هـَو الحُكـم بـَين «فرمايـد: است. امام خميني در تحرير الوسـيله مـي
قضا عبـارت از ايـن اسـت ». 7النّاس لِرَفع التنّازعِ بيَنَهمُ بِالشّرائطِ الاتيه

كه قاضي براي فصل خصومت و رفع تنازع بين متخاصمين يا زايـد بـر 
                                    صم هستند، بين مردم حكم كند.دو نفري كه متخا

 اجتهاد .3

اسـت بـه » جهد«اجتهاد، مصدر است از باب افتعال و ريشه آن    
معناي وسع و طاقت و معناي لغوي آن عبارتست از بكارگيري استعداد 
و توانايي براي دريافت مطلب و نيل به مقصود. در فقـه شـيعه اجتهـاد 

اه و روش شناخت احكام الهي اسـت، نـه اصـل و منبعـي بـراي صرفاً ر
احكام، در حالي كه نزد اهل سنت اجتهاد مفهومي عامتر داشته و خـود 

دو تعريـف برگزيـده از  به منزله اصل و مرجعي است براي صدور حكم.
هو اسـتفراغ الوسـع فـي تحصـيل الحجـه علـي -1 اجتهاد چنين است:

استعداد در جهت بدسـت آوردن حجـت و (بكارگيري توان و » 8الحكم
انّه ملكه يقتدربها علي استنباط الحكم الشرعي «  -2 دليل حكم است).

اجتهـاد ملكـه اي اسـت كـه ».(9الفرعي من الاصل فعـلاً اوقـوه قريبـه
فرعي از  -مجتهد به كمك آن قادر براستنباط و استخراج حكم شرعي 

تخراج احكـام اسـتفاده دليل و مدرك آن باشد، خـواه از آن نيـرو براسـ
  نموده و يا به هنگام نياز، توانائي استخراج حكم را داشته باشد).

 گونه شناسي اجتهاد .4

اجتهاد يا مطلق است يا متجزي. مراد از اجتهـاد مطلـق يعنـي     
توانايي فرد بر فتوي در تمام ابواب فقه، در مقابل اجتهاد متجزي است. 
                                                            

  . 2. خميني، روح االله، تحريرالوسيله، ج7
  .420، ص2.محقق خراساني، محمدكاظم، كفايه الاصول، ج8
  . 22.شيخ بهايي، الاجتهاد و التقليد، ص9
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مجتهد مطلق به مجتهدي اطـلاق پس با اين وصف بايستي بگوييم كه: 
شود كه به واسطه ملكه اجتهاد بر اسـتنباط همـه احكـام شـرعي ، مي

-توانايي بر استنباط نوع آن احكام را داشته باشد. بنابر اين وقتـي مـي

فـرد توانـايي  ايـناينكـه گوييم اين شخص مجتهد مطلق است ، يعني 
از اول طهارت تا ئل را تواند تمام مسا. و مياستنباط تمام مسائل را دارد

، مجتهـد متجـزي مجتهد مطلـقدر مقابل  .كند آخر ديات را استنباط
قادر به استنباط تمام احكام نيست ولي برخي از  مجتهد متجزي است. 

مثلا در كتاب طهارت كـار كـرده كند.مي تواند استنباط را ابواب فقهي 
در بعضـي از  است و مي تواند مسائل مربوط به آن را استنباط كند ولي

  ابواب نمي تواند.
مستند كساني كه قضاء متجزي را جايز مي دانند اطـلاق آيـات  و 

انظروا إلي رجل منكم يعلم شيئا « همچنين خبر أبي خديجه: روايات و
است ،كه امام(ع) نفرمـوده اسـت قاضـي بايـد تمـام » 10من قضايانا... 

ر در آن دارد كـه احكام ما اهل بيت را آگاه باشد بلكه لفظ شـيئاً ظهـو
حتي اگر بخشي از احكام را بدانـد مـي توانـد قاضـي شـود. و مسـتند 

اند ايـن اسـت كـه قـدر كساني كه مجتهد مطلق بودن را شرط دانسته
رواياتي كه دلالت براذن امام دارند و همچنـين قـدر مسـلم از  مسلم از

اند اجتهـاد مطلـق اسـت و در اجماع فقهاء كه اجتهاد را شرط دانسـته
مورد متجزي چون نياز به اذن دارد، در مقام ترديـد اصـاله عـدم الاذن 

درهر صورت تمامي فقهائي كه اجتهاد را در قاضـي شـرط  جاري است.
اند ، اتفاق نظر دارند كه قاضي بايستي در مسائل و احكام قضائي دانسته

مجتهد باشد. و حتي كساني كه سخن از عدم اشـتراط اجتهـاد قاضـي 
يز در اين معنا وحدت نظر دارند كه قاضي بايستي بـه احكـام اند نرانده

شرعي كه در قضاء مورد ابتلاء است عالم و آگـاه بـوده و قضـاء جاهـل 
  جايز نيست.

 لزوم اذن و نصب قضات در زمان غيبت .5

صاحب جواهر مي گويد: اگر تسليم شويم كه دليلي بـر اذن وجـود 
 دلالت بر عدم جـواز نداشته باشد، در نصوص چيزي يافت نمي شود كه

اذن  اذن از سوي آنان داشته باشد بلكه عموم ولايت ايشان اقتضاء ايـن
  را دارد.

                                                            
 .5، حديث4، ص18. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج10

انـد امـر گفته شده است: افرادي كه در زمان پيامبر كرم(ص)بـوده
اند كه در ترافع به حاضرون مراجعه كنند. حاضروني كه از اجتهـاد شده

انـد. كـردهص) قضاوت مـياند و آنان به ما سمعوه من النبي(قاصر بوده
پس ادعاي اينكه كسي كه علم مشافهي بـه برخـي احكـام دارد يـا بـا 
تقليد از مجتهد علم به برخي احكام پيدا كرده است قضاوت كند، خالي 
از دليل است. بلكه ممكن است قطع بـه خـلاف ايـن موضـوع. و نصـب 

در مجتهد در زمان غيبت بنابر ظهور نصوص جواز نصب غير مجتهـد را 
دليـل فـاني جعلتـه « زمان غيبت امام عليه السلام را اقتضاء نمي كند. 

يعنــي ولــي متصــرف در قضــا عموميّــت در نصــب دارد. و » 11حاكمــا
مقتضي بيان حضرت صاحب الزمان روحـي لـه الفـداء نيـز هسـت كـه 

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواه احاديثنـا فـَإنّهم :« 12فرمودند
ضرورت كون مراد از اينكه: انهم حجتـي » و أنا حجه االلهحجتّي عليكم 

عليكم در جميع ما انا فيه حجة االله عليكم الا ما خرج مـي باشـد. ايـن 
موضوع منافاتي با اذن براي غير مجتهد كه حكم كند بخصوص آنچه از 
احكام خاص مي داند ندارد و اين موضوع ليس هـذه الرئاسـة العامـة او 

  التحكيم.يكون من قبيل قاضي 
مدارك و مستندات قضـاوت غيـر معصـوم در زمـان  .6

 غيبت

صب اين امر مسلم بوده و هست كه فقيه جامع الشرائط شرعاً از من
ر خاص قضاء برخوردار است. در اين باب رواياتي وجود دارد كه يا به طو

يـد. بر اين مطلب دلالت مي كند، يا به عموم خود آن را اثبات مـي نما
  برخي از اين روايات كه مشهور نيز مي باشند عبارتند از: 

  أبي خديجهمشهوره ي الف. 
  اين حديث به دو شكل نقل شده است:  

اول: نقل شيخ طوسي به سند خود از محمد بن علي بن محبوب از 
احمد بن محمد، از حسين بن سعيد از أبي الجهم از أبي خديجـه، كـه 

مُحَمَّدُ بنُْ الْحسَنَِ بِإِسنَْادهِِ عنَْ مُحَمَّدِ بـْنِ «در آن ابو خديجه مي گويد: 
عيِدٍ عـَنْ أَبـِي علَيِِّ بنِْ  مَحبُْوبٍ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ الْحسُيَنِْ بنِْ سَـ

حَابنَِا : بعَثَنَيِ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع إلِـَى أصَْـ فَقـَالَ  -الْجَهمِْ عنَْ أَبيِ خَدِيجَةَ قَالَ

                                                            
 .1-9از صفات قاضي، حديث  11.شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، باب11
 .همان.12
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ءٍ منَِ الأَْخْذِ وَ ي شيَْأَوْ تَدَارىَ فِ -قُلْ لَهمُْ إِيَّاكمُْ إِذَا وَقعَتَْ بيَنَْكمُْ خصُُومَةٌ
اجعْلَُوا بيَنَْكمُْ رَجلُـًا قـَدْ  -أَنْ تَحَاكَمُوا إلِىَ أَحَدٍ منِْ هَؤلَُاءِ الْفسَُّاقِ -العَْطَاءِ

وَ إِيَّاكمُْ أَنْ يُخَاصمَِ  -فَإِنِّي قَدْ جعَلَتُْهُ علَيَْكمُْ قَاضيِاً -عَرفََ حلََالنََا وَ حَرَامنََا
امام صادق (عليه السّلام)مرا به سوي ». ضاً إلِىَ السُّلْطَانِ الْجَائِربعَضُْكمُْ بعَْ

شيعيان گسيل داشت و گفت: به آنها بگو: مبادا هنگامي كه بـين شـما 
خصومت يا اختلافي در دريافت و پرداخت پيدا شـود، بـه يكـي از ايـن 
فسّاق مراجعه كنيد . در بين خود مردي از آنها كه حلال و حرام مـا را 

  .13مي شناسد، قرار دهيد؛ زيرا من او را (بر شما ) قاضي قرار دادم
دوم: نقل شيخ صدوق بـه سـند خـود از احمـد بـن عائـذ، از ابـي 
خديجة سالم بن مكرمّ الجمّال، از امام صادق (عليه السّلام)كه فرمودند: 

الْجَمَّالِ قَالَ قـَالَ رَوىَ أَحْمَدُ بنُْ عَائِذٍ  عنَْ أَبيِ خَدِيجَةَ سَالمِِ بنِْ مُكْرمٍَ «
كمُْ بعَضْـاً  أَبُو عبَْدِ اللَّهِ جعَْفَرُ بنُْ مُحَمَّدٍ الصَّادقُِ ع إِيَّاكمُْ أَنْ يُحـَاكمَِ بعَضُْـ

ايَانَا  -الْجَوْرِ وَ لَكنِِ انْظُرُوا إلِىَ رَجُلٍ مـِنْكمُْإلِىَ أهَْلِ يئْاً مـِنْ قضََـ يعَلْـَمُ شَـ
مبـادا برخـي از ». ي قَدْ جعَلَتُْهُ قَاضيِاً فتََحـَاكَمُوا إلِيَـْهِفَاجعْلَُوهُ بيَنَْكمُْ فَإِنِّ

شما برخي ديگر را به محكمه ي اهل جور بكشانيد. بلكه بـه مـردي از 
خودتان كه چيزي از مطالب ما (داوري هاي ما) را مي داند نظر كنيد و 

او  او را بين خود قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضي قـرار داده ام، پـس بـه
 .14مراجعه كنيد

  ب. مقبوله عمر بن حنظله
در آغاز اين روايت كه مشتمل بر سؤالات متعدد عمر بن حنظله از 
امام صادق (عليه السّلام) و پاسخ هاي حضرت (عليه السّلام)است، عمـر 
بن حنظله از دو نفر شيعه كه بين آنها نزاعي در ديـن و يـا در ميـراث 

مراجعه مي كنند، مي پرسدكه آيا چنـين است و به سلطان يا قضات او 
لام)مي فرماينـد:  كسـي كـه در «عملي حلال است؟ حضرت (عليه السّـ

حق يا باطل به آنها رجوع كند، تحاكم به طاغوت كـرده اسـت و آنچـه 
زيرا ». آنها براي او حكم كنند، حرام است، هر چند در واقع حق او باشد

كه خداونـد امـر بـه كفـر  آن را به حكم طاغوت دريافت كرده در حالي

                                                            
 وسائل الشيّعه، ؛ حرعاملي، 303،ص6شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج .13

                                                                       .100ص ،18ج

                                          .4ص ،18ج وسائل الشيّعه، حرعاملي، .14
   

. سپس عمر بـن حنظلـه مـي گويـد: 15نسبت به طاغوت فرموده است
ينظران الي مـن «پس آن دو چه كنند؟ امام (عليه السّلام)مي فرمايند: 

كان منكم ممنّ قد روي حديثنا و نظـر فـي حلالنـا و حرامنـا و عـرف 
كـم احكامنا فليرضوا به حكماً فإني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـاً فـإذا ح

بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم االله استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينـا 
(نظر مي كنند به كسي كه » 16الرادّ علي االله فهو علي حدّ الشرك باالله

از شما باشد، از كساني كه حديث ما را نقل مي كند و در حلال و حرام 
به حكـم مـا ما صاحب نظر است و احكام ما را مي شناسد ، پس اگر او 

حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا خفيف شمرده شده و بـر مـا 
رد و انكار شده است و انكار بر ما، انكار بر خدا و اين در حدّ شـرك بـه 

  خداست).
  ج. توقيع شريف

از جمله رواياتي كه براي اثبات منصب قضاء نسبت به فقهاء مـورد 
در بـين فقهاءبـه توقيـع استناد قرار گرفته، حديث شـريفي اسـت كـه 

شريف شهرت دارد. اين حديث را مرحوم صدوق ازمحمد بن محمـدبن 
عصام الكليني از محمد بن يعقوب الكلينـي، صـاحب كـافي شـريف، از 

از محمـد بـن عثمـان «اسحاق بن يعقوب نقل مي كند. او مـي گويـد: 
العمري خواستم نامه مرا كه در آن از برخي مسـائل پرسـيده بـودم بـه 

آن حضـرت در جـواب بـه خـط خـود ». ت ولي عصر(عج) برساندحضر
امّا الحوادث الواقعه فـَارجعوا فيهـا إلـي رواه احاديثنـا « مرقوم فرمودند:

امّا در حواديثي كه رخ ». ( 17فَإنّهم حجتّي عليكم و أنا حجه االله عليهم
مي دهد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنها حجتّ من بر شـما 

  ).  18من حجت خدا بر آنها مي باشم هستند و
اين حديث را شيخ طوسي نيز از جعفر بن محمد بن قولويه و ابـي 
غالب الزراري و غير آن دو از محمد بن يعقوب الكلينـي از اسـحاق بـن 

و «، با اين تفاوت كه در انتهاي آن آمـده اسـت:19يعقوب نقل مي كند
طبرسي نيز آن را  و من حجت خدا هستم. مرحوم» أنا حجه االله عليكم

                                                            
  .59.نساء/15
؛ شــــيخ  301-302،صــــص6.شــــيخ طوســــي،تهذيب الاحكــــام،ج16

  . 75-76،صص18حرعاملي،وسائل الشيّعه،ج
  . 7، ص1.خوئي،سيد ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، ج17
 .483،ص2.شيخ صدوق،اكمال الدين و اتمام النّعمه،ج18
  .177.شيخ طوسي، الغيبه،ص19
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نقل مي كند، بدون اينكه در عبارت اخير عليكم يا عليهم باشد. بنـا بـر 
و مـن » 20و أنا حجـه االله«اين نقل، حضرت(ع) تنها مرقوم فرموده اند:

  حجت خدا هستم.
 تحليل اصل اجتهاد در نظام قضايي اسلام .7

و من «صاحب جواهر در خصوص تأسيس اصل اجتهاد مي فرمايد: 
مما ذكروه ما يكون موافقـا لنصوصـنا دون غيـره، و  أن المقبولالمعلوم 

لعل منه هذا الشرط المذكور المقتضي عدم جـواز نصـب الامـام قاضـيا 
  »21يقضي بالحق و إن لم يكن مجتهدا

اينكه در برخي از كتب فقهي اهل سنت ، قضـاء جاهـل را صـحيح 
 لو ازفتي ـ ودانسته اند، قطعاً مراد ايشان جاهل مطلق كه هيچگونه معر

 اهـل درراه تقليد و بيان آراء علماء نداشته باشد ـ نيست، بلكه مـراد ج
اجتهـاد دوركـن  مقابل عالم به معناي خاص آن يعنـي مجتهـد اسـت.

اساسي دارد كه دست يازيدن بدان محقـق را بـه مرحلـه اجتهـاد مـي 
بع و رساند. يعني مرحله اي كه فرد را قادر بـه اسـتنباط احكـام از منـا

  ماخذ آن مي نمايد: 
ركن اول آموختن معارف و علـومي اسـت كـه عمليـات اسـتخراج 

 احكام شرعي و فهم آن منوط به فراگيري آنست.

ركن دوم استعداد و توانـائي بكـارگيري علـوم مـذكور در راسـتاي 
ه كـاستنباط و استخراج احكام است. به بيان ديگر تنها معرفت علـومي 

جتهاد اوده و علاوه برآن استعداد و قريحه در اجتهاد لازم است كافي نب
 نيز شرط لازم است و چه بسا دانشمنداني كه به كليـه علـومي كـه در
م مقدمات اجتهاد بيان گرديده ، آگاهند ولـي قـادر بـه اسـتنباط احكـا

 شرعي نباشند.

 مطلق شرط قضاوت اجتهاد .8

نظريه مشهور ميان فقهاء شيعه، اجتهـاد مطلـق شـرط لازم بـراي 
ه است. طبق نظر صاحب جواهر با اين نظر بايـد ادلـّه مراجعـه بـقاضي 

  غير مجتهد را بررسي كرد. 

                                                            
  .101ص18.شيخ حر عاملي،وسائل الشيّعه، ج 20

    . 101،ص18. شيخ حرّعاملي،وسائل الشيّعه،ج21

قضـا بـر آن كسـي كـه « فرمايد:امام خميني(ره) در كتاب قضا مي
اهليت واقعي دارد و جامع شرايط فتوا و حكم است، واجـب بـوده و آن 

اشـياي كسي هم كه اهليتّ ندارد قضا بر او حرام اسـت ولـو اينكـه در 
 ». 22حقيره باشد

قاضي خودش بايد واجد شـرايط « گويد:آيت االله فاضل لنكراني مي
باشد خودش براي خودش اهليـت قضـا قائـل باشـد و خـودش را بايـد 
قاضي جامع الشرايط بداند ، اگر قاضي براي خودش اهليت قضـاء قائـل 
نباشد، وخودش را مجتهد نداند، حق ندارد قضـاوت كنـد، حـق نـدارد 

  ».23خصومت و رفع تنازع كند فصل
بـراي غيـر عـالم قضـاوت جـايز «شهيد ثاني در مسـالك فرمـوده: 

نيست، مراد از عالم در اين جا مجتهدي كه در احكـام شـرعيه آگـاهي 
كامل دارد و دانا است، شرط اجتهاد در قاضي نظر اجماع علماء هستند 
و بايد به جميع مسائل و خصوصيت رفـع خصـومت بـين متخاصـمين 

شنا باشد و اجتهاد در بعضي احكام كفايت نمـي كنـد و بايـد مجتهـد آ
  ». 24مطلق بوده باشد

جـايز نيسـت بـراي «شيخ طوسي(ره) در كتاب خلاف مي فرمايد: 
كسي قضاوت كند، مگر اين كه عارف به جميع ما وليـي باشـد و جـايز 
نيست كه قاضي در قضاوت از كسي ديگر تقليد كند و طبق نظـر غيـر 

د ، اين تقليد جايز نيست ، شيخ طوسي هم چنـين فرمـوده: قضاوت كن
شافعي هم مي گويد كه قاضي بايد اهل اجتهاد بوده باشد و قضـاوت « 

عامي جايز نيست، و براي قاضي واجب نيست كه عالم به جميع ما وليه 
لذا ابوحنيفه قائل بر ايـن اسـت قاضـي اي كـه جاهـل بـه ». بوده باشد

ت اين شـخص مـي توانـد قضـاوت كنـد، و از ماوليه  است ولي ثقه اس
فقهاء استفتاء كند و نيز حكم نمايد. ولـي طبـق اسـتفتاء فقهـاء جـايز 
نيست كه فتوا بدهد ، پس طبق نظر شيخ طوسي بايد قاضي عارف بـه 

  . 25جميع مسائل قضا باشد و مجتهد باشد
احدي نسـبت بـه :« هم چنين شيخ طوسي در كتاب نهايه فرموده 

وق ندارد كه يك عاقل كامل بـوده باشـد كـه عـالم بـه نفس خودش وث

                                                            
  .همان. 22
 . 63، ص1.لنكراني، فاضل، كتاب قضاء، ج23
 .  389،ص2.شهيد ثاني، مسالك، ج24
 ، كتاب القضاء.  3.طوسي، الخلاف ، ج25
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ناسخ و منسوخ كتاب باشد، يا كاملاً به عام و خاص و  محكم و متشـابه 
  آن عالم باشد و اينكه كاملاً عالم به لغات و معاني كلام عرب باشد.

 اجتهاد قاضيمستندات اعتبار  .9

ه گـااعتبار اجتهاد در قاضي و اينكه دادرسي غيرمجتهد؛ هر چنـد آ
برفتاوي و نظريات مجتهدين باشد، شرط نيست. مستندات اين نظريـه 

  عبارتند از:
قضاء شرعي، حكـم در دعـاوي و مخاصـمات مـردم اسـت برطبـق 
احكام الهي و صدور حكم شرعي ممكن نيست مگر آنكه قاضي عالم بـه 

ريق احكام شرعي باشد و علم به احكام الهي امكان پذير نيست مگر ازط
  اجتهاد.
در بيان دليل اول مي گوييم: روايات در اين رابطه به دو دسته      

تقسيم مي شوند كه عبارتند از: دسته اول: رواياتي كـه صـرفاً بـر لـزوم 
علم قاضي و اينكه قاضي بايستي عالم به احكام الهي باشد،دلالت دارند. 

مـن افتـي «مانند روايتي از امام صادق(ع) كه در آن روايت مي فرمايند:
با توجه به اينكه علم به احكـام، ». 26لناس بغير علم و لا هدي من اهللا

به ويژه در زمان غيبت و عدم حضور پيامبر و امـام، انحصـاراً از طريـق 
اجتهاد امكان پذير نيست، در عـرف نيـز بـه معرفـت مقلـد نسـبت بـه 
احكامي كه از مجتهد فرا گرفته علم اطلاق نمـي شـود و بـه اصـطلاح 

در روايات از مقلد انصراف داشـته و متوجـه مجتهـد اسـت؛ عنوان عالم 
چرا كه عالم كسي است كه دليل مدرك حكم شرعي را مي داند يعنـي 
مجتهد است، بنابراين و به ادعاي انصـراف مـذكور (وحتـي بـه ادعـاي 
برخي در لغت نيز) عنوان عالم شامل مقلد نشده و لذا چون عالم بـودن 

چيـزي جـز همـان علـم بـه احكـام قاضي شرط است پس اجتهاد كـه 
  براساس ادله و منابع آن نمي باشد، شرط صحت قضاء مي باشد.

رواياتي كه با داشتن عبارات و تعابيري خاص، جز بر مجتهد دلالت 
ندارد بنابراين برفرض آنكـه روايـات دسـته اول را هـم مطلـق بـدانيم، 
روايات نوع دوم به منزله مقيد بـراي آن بـوده و بـه اسـتناد آنهـا لـزوم 

انظروا إلي من كان « ... اجتهاد قاضي اثبات مي گردد. از جمله عبارت: 
ــنكم  ــرف م ــا و ع ــا و حرامن ــي حلالن ــر ف ــديثنا ، و نظ ــد روي ح ق

                                                            

  (از ابواب صفات قاضي).4.شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، باب26

انظروا الي « ... در روايات  عمربن حنظله و نيز در عبارت:» 27احكامنا...
در روايـت ابـي » 28رجل منكم يعلم شـيئاً مـن قضـايانا، فـاجعلوه ... 

در » اجعلوا بينكم رجلاً ممن عـرف حلالنـا وحرامنـا«خديجه و عبارت: 
ارات و قيود ظهور بـرآن دارنـد كـه تنهـا كسـي از روايتي ديگر، اين عب

ناحيه امام(ع) اذن بر قضاء يافته و مي تواند قاضـي شـود كـه حكـم او 
براساس علم، و نظر در احكام و مسائل حلال و حـرام باشـد نـه از روي 
تقليد، كه مقلد هيچگاه خود شخصاً عالم به مدارك و ادله احكام نبوده 

باشد. بنابراين مجتهد كه به بررسي احكام و در احكام صاحب نظر نمي 
واستخراج آن مي پردازد مشمول روايات مذكور بوده و تنها او مأذون به 

  قضاء و دادرسي مي باشد.
به عبارت ديگر ملاك در صحت استعمال علم به احكام، بدست 
آوردن مدرك شرعي حكم براساس اجتهاد شخصي نيست بلكه ملاك 

از اينكه عامل تصديق پژوهش و علم  تصديق حكم شرعي است اعم
و اجتهادي او باشد يا قول مجتهدي كه براي او حجت است در هر د
ل صورت تصديق به احكام و علم بدان وجود دارد و در صحت استعما

  علم و عالم همين مقدار كافي است.
  

مجتهد در تباعد تطبيق دادرسي نا اهل بر قضات غير  .10
 زمان غيبت

 
، به »حرمت ترافع به حكاّم جور«شيعه عنوان در كتب فقهاء 

 نظورفراواني و به عنوان فصلي مستقل در بحث قضاء يافت مي شود، م
اضي و ق فقهاء از حكّام جور چنانكه از ظاهر آن برمي آيد صرفاً حاكم

يست فاسق و جائر و ستمگر (و غير مؤمن ) كه حكم به ناحق نمايد ن
ور جاضي قر الوسيله بيان داشته اند؛ بلكه چنانكه امام خميني در تحري

د كسي است كه واجد تمامي شرايط قضاء نباشد، بنابراين اگر فاق
ي و شرايط قضاء همچون اجتهاد، عدالت ، ايمان و ... درصدد دادرس
هل اقضاء برآيد قاضي جور خواهد بود و به عبارت ديگر هر كسي كه 

   اشد.بحاكم جور مي قضاء نبوده و به ناحق بر اين مسند تكيه نمايد
  
  

  

                                                            
و شـيخ طوسـي،  4ديث، حـ3، ص18. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج27

  .6،حديث218، ص6التهذيب، ج

  . همان.28
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  نتيجه

-توان نتايج زير را به عنوان برونمجموعه مطالب ارائه شده مياز 

  داد اين نوشته استنباط نمود:
امر قضا در اسلام امري مهم و برآمده از دستورات الهي در قالب  

كتاب و سنت است و در عين حال آميخته با اعتقاد و ايمان است، لذا 
 تعيين قاضي و صلاحيت وي شروطي مثل؛ تقوا و عدالتاسلام براي 

را قائل شده است. از ديگر سو، اولاًّ اگر قاضي مجتهد باشد، حكمش  و...
باشد و در اين مسئله شكي نيست نافذ است و منصوب از قبل امام مي

 و مقبول همگان است؛

ثانياً ثابت شد كه براي قضاوت، قاضي مجتهد متجزي باشد كفايت 
نظر في «اي واجد قوه استنباط باشد كه صدق ند و البته به اندازهكمي

و همچنين بقيه قيودي كه در روايت » حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا
 صادق باشد؛ هاي أبي خديجه و توقيع شريف و ..... وارد شده

آيا براي غيرمجتهد، قضاوت كردن با اذن «ثالثا؛ً در پاسخ به اينكه 
چنين پاسخ داده شد كه » جايز است؟الشّرايط  جامعخاص مجتهد 

توان زمان اضطرار، اخلال در نظام، عسر و حرج، ميني نظير؛تحت عناوي
قائل به جواز نصب مقلد براي قضاوت شده تا محذوراتي كه ممكن 

 است اتفاق نيافتد. 

توان به نظام حال با عنايت به همين مباحثي كه مطرح شد، مي
از دو ، مي ايران رهنمون شد كه در آن وضعيت قضائيِ جمهوري اسلا

حال خارج نيست؛ بدان معنا كه يا قضات ما مجتهد هستند يا مقلد؛ 
د و اذن عام نباشقضاتي كه مجتهد هستند منصوب از قبل امام مي

  باشند. دارند و قضات مقلد نيز از باب اضطرار حفظ نظام منصوب مي
تهد در اثر هر دليلي پس از بيانِ جوازِ قضاوت قاضي غيرمج

(اضطرار، نصب از ناحيه مجتهد نزد كساني كه آنرا جايز مي دانند و...)، 
بايستي علاوه بر شرائط ديگر قاضي(غيراز اجتهاد)، از لحاظ علم و 
آگاهي او به احكام و فتاوي و نظريات مجتهدين نيز رعايت اعلميت و 

مقلد اعلم و اعرف اولويت بشود، بدين معنا كه در چنين صورتي هرگاه 
به احكام و فتاوي يافت شود، قضاء مقلد غير أعلم، داراي ايراد خواهد 

  .بود
البته اين توضيح را بايد داد كه اين جواز موقتي است و لذا قوانين 

چنيني، بايد با ديد توقيتي و محدود به زمان بودن برگرفته از جواز اين
توانست در مسند قضاوت تصويب شود و لذا اگر روزي تعداد مجتهدين 

مشكلات قضائي و دادرسي را پاسخگوئي كند، بايستي اين جواز را 
  ممنوع و مهمل ساخت.
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